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سماهم    هنرستان وازدعربی پایه د اول درسقواعد   

 اسم تفضیل و اسم مکان

 است «افعل»مفهوم برتری داردو بر وزن  اسم تفضیل

اسم تفضیل معادل صفت برتر و صفت برترین در زبان فارسی است؛ مانند: کبیر : بزرگ اکبر: بزرگتر حسن: خوب 

 احسن: خوبتر

 از اروپا استبزرگ تر اُروبا: آسیا  اکبرُ منآسیا 

 در جهان است. بزگترین قاره.  آسیا فی العالَم قارهّ کبرُاَآسیا 

ها می آید: اعلی : بلندتر، بلندترین    اغلی: گران تر گران ترین  احب: محبوب هی وزن اسم تفضیل به این شکل گا

 تر، محبوب ترین  اقل: کم تر کمترین

 : زینب کوچک ترزینب الصغری -فاطمه بزرگ تر الکبری، اطمةُف :می آید؛ مانندعلی فُ مؤنث اسم تفضیل بر وزن 

 ذل جمع ارذل و افاضل جمع افضل استاست؛ مانند: ارا« افاعل» غالبا جمع اسم تفضیل بر وزن 



علاوه بر اینکه به معنای خوبی و بدی هستند می توانند به معنای اسم تفضیل نیز بیاییند. مانند شر و خیر دو کلمه 

حی علی خیر العمل: به  :تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة: ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.

 تاب.سوی بهترین کار بش

است مانند: ملعَب: ورزشگاه   مفعَلة و مفعِل و گاهی بروزن ل عَمفان دلالت دارد و بیشتر بر وزن بر مکمکان اسم 

 : ایستگاه   مکتبة: کتابخانهفمطعَم: رستوران  موقِ

 است: مانند: مدارس، ملاعب ، منازل. لمفاعِجمع اسم مکان بر وزن 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 درس دوم

 فی محضر العالم

معلم در حضور  

  



 

 



 



 



 

سماهم    هنرستان وازدعربی پایه د دومدرس قواعد   

 

 اسلوب الشرط و ادواته

 که آیند می عبارتی سر بر ادوات این معمولا« ان و ما من،: »از اند عبارت شرط ادوات مهمترین

 .دارد نام شرط جواب دوم فعل و شرط فعل اول، فعل دارد، فعل دو

 قبل مالکلا قبل رفکی من: مانند کنند؛ می ایجاد را تغییراتی شرط جواب و فعل معنای در ادوات این

 «شرط جواب یسلم و   شزط فعل یفکر   شرت ادات من » .غالبا الخطأ من یسلم الکلام

 من( حسبهُ هوف الله علی یتوکل من و:)مانند است؛ اسمیه جمله صورت به شرط جواب نیز گاهی

 .شرط جواب حسبه فهو  شرط فعل یتوکل شرط ادات



 فعل توانیم می باشد، ماضی شرط جواب و شرط فعل که بیایند ای جمله سر بر شرط ادوات وقتی

 .کنیم ترجمه اخباری مضارع را  نآ جواب و التزامی مضارع را شرط

 هر. شود می کم خطایش ،بیندیشد گفتن سخن از پیش کس هر. خطؤه قل ، الکلام بلق فکر من

 .دش کم خطایش ،دییشاند گفتن سخن از پیش کس

 .شود می ترجمه التزامی مضارع صورت به باشد مضارع شرط فعل گاه هر

 (رسد می هدفش به کند تلاش بسیار کس هر. هدفه الی یصل کثیرا، یحاول من) کس هر: من

 .کنی می درو آخرت در بکاری دنیا در چه هر (الاخرة فی تحصد الدنیا فی تزرع ما چه هر: ما

 میکنی درو شادی بکاری نیکی اگر(: سرورا تحصد خیرا تزرع ان)   اگر :ان

 شوی می موفق کنی تلاش اگر گاه، هر (نجحت اجتهدت اذا) ؛اگر، هرگاه: اذا

  



 



 

 



 

 درس سوم

 عجائب الاشجار) شگفتی های درختان(



 

 



 

 



 

 



 

                                  

سماهم    هنرستان وازددرس سوم عربی پایه دقواعد   

 اسم معرفه: اسمی است که نزدگوینده و شنونده یا خواننده   شناخته   شده است اما اسم نکره   ناشناخته   می باشد.

( بود که به آن معرفه به ال می گفتیم   المهم ترین نشانه معرفه داشتن )  



معلم معلم امدالمعلمی امد             جاء    ٌ مانند جاء معلم  

صعبٌ  کنزٌ( مانند کتابٌ  ً ٍ ٌ  و مهم ترین نشانه نکره تنوین )  

 جاء رجلٌ            این جمله را می توانیم به سه صورت ترجمه کنیم

 آمد یمردیک   - 3مرد آمد              یک  -2امد                 یمرد -1

ترجمه آن یا این  نکته: هر گاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه ) ال( تکرار شود می توان الف و لامش را

.کرد   

معلمْالفی المدرسه ثم قال اً رایتُ معلم  

معلم گفت آنرا درمدرسه دیدم سپس  یمعلم  

( می باشد که همان اسم خاص فارسی است )یعنی نام مخصوص کسی یا جایی( که در  اسم  عَلَمیکی از انواع دیگر معرفه) 

 زبان عربی به آن اسم علم می گوییم و معرفه به شمار می رود 

 مانند علیٌ  کاظمٌ ... هر چند دارای تنوین هستند ولی نکره نمی باشند بلکه معرفه هستند.

م : لَن اسم های عَمهم تری  

 اسم افراد واشخاص  -1

 اسم شهرها و کشورها  -2

 اسم رودخانه ها و کوهها -3

 اسم قبیله ها ... -4

 

 

 



 



 

 



 

 


